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Abstract 

The development of a legal system based on Shīʿa Jurisprudence has led to the incorporation of several jurisprudential 

opinions in the field of legislation. However, the comprehensive nature of legal rulings and therefore the formation and 

development of legal entities has led to the fact that social and economic transformations and demands do not welcome 

some traditional jurisprudential opinions, such as debt exemptions for natural persons. Principles such as lā żarar (No 

Harm for Anyon), Mafī ʿUsr va Ḥaraj (No Difficulty and No Hardship), Banā-yi ʿUqalā (Concept of Rational People), 
and legal principles like the principle of equality of individuals before the law can be considered as factors that enable 

the dynamics of jurisprudence. The analysis shows that since transactions are not absolute divine orders and are 

understood based on rational custom (ʿurf-i ʿuqalā), it is possible to establish debt exemptions for legal entities through 

the method of common reasoning from jurists’ opinions. In the end, all of these rules and principles work towards two 

main goals: being fair and improving human morality and elevated interests. To reach these goals, it is necessary that 

the legislator support legal entities and aid them in starting anew after dissolution. 
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 چکیده

کاه ت؛ درحالییابیِ بسیاری از آرای فقهاا باه صرصاا قانونگا اری شاده اسابر فقه امامیه، سبب راهگیریِ نظام حقوقیِ مبتنیشکل
اجتمااصی و  گیری و توسعا اشخاص حقاوقی، سابب شاده کاه ت اومت و متالبااتتبع آن، شکلفراگیربودن قوانین حقوقی و به

اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی، نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را نپ یرد. قواصادی ازجمهاهلا مرارر، 
توان از ماواردی برشامرد کاه امکاان حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می نفی صُسروحرج، بنای صقلا و اصول

گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و مالا  فهام آن های صورتپویایی فقه را فراهم کرده است. بررسی
نظرات فقها، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثباات کارد.  شیوۀ ات اد طریق و اخِ  وحدت ملا  ازتوان بهصرف صقلاست، می

دارناد و درنهایت، همهٔ این اصول و قواصد، در مسیر دو هدف رصایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالیِ انساان گاام بار می
شروع دوبااره پا  ررورت دارد قانونگ ار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای 
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 مقدمه

های جامعا مادرن منجر به گسترش اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندی ،روابط و مناسبات میان افراد
د خاود نیازمناد دارایایِ مساتقل و تر باه مقاصاهاای انساانی بارای دساتیابیِ راحاتشده است. ایان گروه

هایی؛ مانند اصمال حقوقی، اقامهٔ دصوی و کارهایی از ایان قبیال هساتند لایکن در شارایط کناونی، فعالیت
ها بسیاری از اشخاص حقوقی را در آستانا ورشکستگی و توقف از دیون قرار افزایش تورم و نوسانات قیمت

تبع آن شود، ناتوانی از پرداخت دیون و باهحقوقی منجر می دهد و یکی از مواردی که به ان لال شخصمی
 فروش تمام اموال شخص حقوقی در جهت توقیف است.

هدف از ورع قوانین مربوط به مستثنیات دین این است که اماوال راروری مادیون از فاروش مصاون 
برخی از اماوال کاه  بماند و در راستای حفظ حقوق بنیادین بشری و حق کرامت و شرافت انسانیِ او توقیف
هاای ماالی مصاو  مزمهٔ زندگی است ممنوع شده است. در همین راستا، قانون ن اوهٔ اجارای م کومیت

 داند.صنوان آخرین ارادهٔ قانونگ ار، صراحتاً این حق را تنها مختص به اشخاص حقیقی میبه 1394
اماهٔ حیاات نیازمناد ابازار و در همین رابته، اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی و انسانی بارای اد

های جامعا اماروزی نیاز بر این، نیازمندیوسایهی هستند که بتوانند در مسیر اهداف خود پیش روند. صلاوه
اقتضای همین را دارد و با توسعهٔ روابط و مبادمت اقتصادی، اشخاص حقوقی تأثیر بسزایی در این مبادمت 

ها و اجتماصاات بشاری بر حمایت از منافع فردی، از منافع گروهوهاند صلاها موظفدارند و از طرفی، دولت
بااره وجاود دارد ایان اند نیز حمایت کنند. پرسشی که دراینشدهکه برای دستیابی به اهداف مشتر  تشکیل 

توان این نهاد را برای اشاخاص حقاوقی است که مبنای مستثنیات دین چیست؟ چگونه و با چه شرایتی می
شاود، لایکن درباارهٔ ت؟ در خصوص پیشینهٔ ت قیق، مقاله یا کتابی با ایان موراوع یافات نمیدر نظر گرف

از « مستثنیات دین در حقوق و فقه امامیه»مستثنیات دین و ماهیت آن مقامت بسیاری وجود دارد، ازجمههلا 
و حقاوقی تشاریح  در این مقاله، ماهیت و مبانی مستثنیات دین را ازنظر فقهینگارنده م مدررا قنبری که 
نوشتهٔ م مد روشان کاه مساتثنیات دیان از « بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین»کرده است. همچنین 

از همایون مافی و سایدکمال حساینی « مبانی فقهی مستثنیات دین»منظر فقه و حقوق بررسی شده است یا 
صاورت خااص در د. البتاه کتاابی بهاناکه نگارندگان در این مقاله به مبانی مساتثنیات ازنظار فقاه پرداخته

صورت کهی ردپایی از مستثنیات توان بهخصوص مستثنیات دین اشخاص حقوقی موجود نیست و صرفاً می
اجرای احکام از صارفه مدنی کرمانی یا کتا   اجرای احکام مدنیمثال، کتا  وجو کرد؛ برای دین را جست

صباا  حیااتی کاه در از دکتر صهی کنونی در نظم حقوق اجرای احکام مدنیاز دکتر صبدالهه شم  و  مدنی
 شده است. ها به مستثنیات دین اشارهاین کتا 
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بار مباانی فقهای مساتثنیات در این پژوهش بر آنیم که برای رسیدن به نتایج متهو  در این زمینه صلاوه
 ایشایوهٔ کتابخاناهباه دین، ن وهٔ تشکیل، ان لال، حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی را از منظار قاانونی و

کنیم تا با شناسایی این مبانی، مستثنیات دین را برای اشاخاص حقاوقی معتبار گاردانیم و ایان امار بررسی 
 نیازمند بررسی صمیق در این مسئهه است.

 شناسی شخصیت. مفهوم1

و شخصایت،  2معناای انساان اساتشده و شخص بهواژهٔ شخصیت، مصدر جعهی و از شخص گرفته
ای که از که تنها دربارهٔ انسان زنده 3ایستگی و خصوصیت برای داراشدن حقوق و تکالیف معنا شدهنوصی ش

تواناد آن را چنان همراه اوست که خاود او هام نمییابد و آنحق حیات مستقل برخوردار است مصداق می
ی اسات کاه بنابراین تفاوت آن با شخصیت حقوقی، در ذات اوست؛ زیرا شخص حقوقی نهاد 4سهب کند.

 5اند.قانونگ ار یا صقلا برای وجودش شخصیت مستقل اصتبار کرده
معنای کسای اسات کاه موراوع حاق قارار حال، شخص ازجمهه مباحث مهم حقوق مدنی و بهبااین

یت، اوصافی است کاه شود که دارای شخصیت است و منظور از شخصگیرد و به کسی شخص گفته میمی
 حق و تکهیف قرار گیرد و درنتیجه، شخص و شخصیت در تلازم هم هستند. شود دارندهٔ آن، طرفسبب می

 . اقسام اشخاص2

 شودلااشخاص به دو گروه، شخص حقیقی و شخص حقوقی تقسیم می
 . شخص حقیقی1. 2

شخص حقیقی صبارت است ازلا شخص طبیعی یا فرد انسانیِ دارای وجود که به دو حادِ تولاد و ماوت 
قانون مدنی آمده است که اههیت برای دارابودن حقوق بازناده، متولدشادن  95۶ در مادهٔ  6شود.م دود می

گیرد. البتاه شود و پایان زندگی شخص حقیقی با مرگ صورت میشود و با مرگ او تمام میانسان شروع می
قاانون  95۷لیکن ازنظر حقاوقی و ماادهٔ  7تواند واجد شخصیت باشد،در نظر برخی، جنین یا حمل نیز می

 تواند دارندهٔ حق و تکهیف باشد.نی جنین تا زنده به دنیا نیامده است اصومً نمیمد
                                                 

 .232، فرهنگ فارسی. معین، 2
 .3۷8، ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی،  .3
 .81تا80، شخصیت حقوقیصفار،  .4
 .1۶0، شخصیت و اهلیت در قانون مدنیساکت،  .5
 .118، کلیات حقوق بازرگانی تجارینیا، رسایی .6
  .۷0، حقوق اداریزاده، . موسی7
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احوال است کاه ازنظار حقاوقی هایی از قبیل نام، اقامتگاه و اسناد ثبتهر شخص طبیعی دارای ویژگی
 سبب تمایز او از موجودات و اشخاص دیگر شده است.

 . شخص حقوقی2. 2
ای از افراد کاه مناافع و فعالیات مشاتر  دارناد یاا دارای اماوال شخص حقوقی صبارت است ازلا دسته

ها شخصایت مساتقل اصتباار کارده اند و قانون برای آنمشتر  هستند که به موروع خاصی اختصاص داده
 است.

شخصیت حقوقی در اصتلاح موجودی است که حق و تکهیف دارد و دارای زندگی حقوقی است و باا 
رغم اینکه موجودات طبیعی نیستند، اماا کند و صهیتکالیف خود ایفای نقش می دادناصمال حقوقی و انجام

طورکهی، دو صنصر منافع و اموال در کنار هم شخص حقاوقی به 8دارایی و منافع مخصوص به خود را دارند.
شاود، ذیال هماین دو صنصار و تمام مسائهی که راجع باه اشاخاص حقاوقی ایجااد می 9دهدرا تشکیل می

 .گنجدمی
که بیان شد شخصیت، نوصی وصف و شایستگی برای داراشدن حقوق و تکالیف است و این گونه همان

وصف و قابهیت اگر ذاتی و ملازم با شخص باشد، صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به اههیت تعبیار 
 10توان به شخصیت حقیقی تعبیر کرد و دارندهٔ آن را شخص حقیقی نامید.کند میمی

ر ذاتی نباشد، بهکه قانونگ ار یا صقلا آن را برای موجودی اصتبار کرده باشند و قابهیت ساهب را داشاته اگ
 نامند.باشد، در این صورت چنین شخصیتی را شخصیت حقوقی و دارندهٔ آن را شخص حقوقی می

نظرات بسیاری وجود دارد. در نظر برخای، شاخص حقاوقی، راجع به ماهیت شخص حقوقی اختلاف
بر جعل یا فرض شارع نیست، بهکه در صین یعنی مبتنی 11وجودی مستقل و مجزا از شخص حقیقی است؛م

کند. در نظر برخی دیگر از حقوقدانان، قواصد حقوقی دارای اوامار و واقعیت خود را بر قانونگ ار ت میل می
صام از اشاخاص شاود. بناابراین شاخص حقاوقی؛ انواهی است که متوجه اشخاص دارای قصد و اراده می

آنکه تنها افراد انسانی دارای قصد و شعور و تابع اوامر و نواهی هستند و آنچه به نام ارادهٔ حقیقی است، حال 
شود در واقاع، ارادهٔ تشاکیلات و ارکاان اسات کاه گاروه بارای خاود مشاخص اشخاص حقوقی نامیده می

 12کند.می
                                                 

 .1/39، حقوق مدنی؛ اشخاص و اموالصفایی،  .8
 .4، «ت هیل فقهی شخصیت حقوقی» ؛ فخهعی، حائری، قاسمی، 4/258، حقوق مدنیمی، . اما9

 .120، کلیات حقوق بازرگانی تجارینیا، رسایی .10
 .81تا80، شخصیت حقوقی. صفار، 11
 .282تا279، تحولات حقوق خصوصی. مؤتمنی طباطبایی، 12
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ررای و مجاازی قائال شاد؛ بادین معناا توان برای اشخاص حقاوقی وجاودی فدر نظر برخی هم می
شخصیت حقوقی، مفهومی اصتباری دارد و نوصی تأسی  حقوقی است که بر اثر پیشرفت جوامع باه وجاود 

قانون تجارت، این اشخاص از تمام حقوق و تکالیفی که برای اشاخاص  588به مادهٔ و باتوجه 13آمده است
یفی که صرفاً برای افاراد انساانی پدیاد آماده اسات؛ طبیعی مقرر شده برخوردار هستند، مگر حقوق و تکال

 مانند ابوت و نبوت و... .
دانند و لفاظ شاخص در رابتاه باا موجاودات در واقع، این گروه شخصیت واقعی را مختص انسان می

توانناد واجاد ها از اصضای خود جدا نیستند و نمیها و گروهدیگر مجازی است. براسا  این نظر، جمعیت
به اجماع نظارات، شاخص حقاوقی باشند، بهکه تابع و وابستا اصضای خود هستند. باتوجه شخص مستقل

شده، صلاحیت گونه که وجود آن بسته به نظر قانونگ ار معتبر واقع وجودی مجازی و اصتباری دارد و همان
 و اههیت آن نیز وابسته به نظر مقنن و دولت است.

هیتِ اشخاص حقوقی سبب شده تا اههیات ایان اشاخاص بودن شخصیت و اهرسد اصتباریبه نظر می
مادیره اسات و دیگر، مالکیت اشاخاص مناوط باه تصامیمات هیئتصبارتدستخوش م دودیت شود؛ به

موجب قاانون یاا وسایههٔ مقامااتی کاه باهقانون تجارت، تصمیمات شخص حقاوقی به 589به مادهٔ باتوجه
شود و اههیت نیز در م دودهٔ تخصص جاای دارد و بایاد اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می

کاه اشاخاص طبیعای اههیات اند، درحالیشاده درخورِ موروع این اشخاص باشد که بدان هدف تشاکیل
تری دارند و اصل بر اههیت در تمام امور مالی است، مگر اینکه قانونگا ار مناع کارده باشاد؛ ماثلًا گسترده

برداشتن اموال غیرمنقاول را ندارناد، بارخلاف اشاخاص حقاوقی کاه  اشخاص دارای تابعیت خارجی حق
 ها در برخی موارد خاص و با اجازهٔ قانونگ ار است.اههیت آن

 . شخص حقوقی در فقه1. 2. 2
در منابع فقهی، اصتلاح شخصیت حقوقی مانند امروزه به کار نرفته و چندان هام رایاج نباوده اسات؛ 

کاار  ترین خصوصیتی که برای موروصی غیر از انساان باهائه نشده، لیکن مهمبنابراین تعریفی دقیق از آن ار
 برده شده، اههیت تمهک است و پ یرش این اههیت، حقوق و تکالیفی را در پی دارد.

لا از منظر فقه، مالکیت، وجودی اصتباری دارد و بر همین اسا ، مالک و ممهو  نیز اموری أ. مالکیت
در موروصاتی کاه مرباوط باه اشاخاص انساانی نیسات؛ مانناد  سهم. همچنین اصتباری هستند؛ مانند بیع

 14شود.مسجد، فقرا و منصب امامت، مالکیت اصتباری وجود دارد و در اصتلاح، شخص حقوقی گفته می
                                                 

 .2/21، حقوق جزای عمومیصانعی،  .13
 .8، «ت هیل فقهی شخصیت حقوقی »فخهعی، حائری، قاسمی، . 14
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ازآنجاکه مهکیت جهت منعی ندارد، اقرار »کندلا گونه بیان میخوانساری در با  اقرار و لزوم اههیت این
دانند، مانند اینکه اگر صاین دارای منفعتای را ص یح است؛ چراکه صقلا مالکیت آن را معتبر میهم برای آن 

 15«شود.برای مسجد وقف نماید، مسجد مالک این منفعت می
معنای درنظرگرفتن اههیت بارای موراوصات رسد پ یرش مالکیت برای اشخاص حقوقی، بهبه نظر می

 کالیف ویژهٔ انسان است.غیرانسانی و صلاحیت داراشدن حقوق و ت
 طور مستقل بادان اشاارهشده و برخی از فقها بهلا در منابع فقهی، ذمه در موارد متعددی مترح ب. ذمه

در نظاری دیگار، ذماه  16شاده اسات.معنای صهد و پیمان و رمان بیاان اند. ذمه در نظر اهل لغت، بهکرده
به این معنا، ذماه باهباتوجه 17الزام و التزام است. شود و مقابلمعنایی است که در مکهف مفروض گرفته می

 معنای قابهیت و صلاحیت پ یرش حق و تکهیف است.
اند؛ بدین معنا که در نظر صقلا ذمه برای در همین راستا، برخی از فقها برای ذمه امری اصتباری قائل شده

صورت رماز این اموال مکانی بهصورت دینی هستند فرض شده تا برای اموالی که وجود خارجی ندارند و به
 18اختصاص یابد تا در هنگام وجود خارجی، بدان تتبیق کند.

ارای وجود، در موروصات غیرانسانی هر چیزی که بتواند مسئولیت بپ یرد و به امری مهازم شاود دبااین
اسات بارای یابد. بنابراین چنانچه اههیت تمهک که ویژهٔ انساان تبع آن، شخصیت مستقل میذمه است و به

اشخاص حقوقی در نظر بگیریم و تکالیفی را مقرر کنیم، این تکاالیف آثااری دارد کاه دربرگیرنادهٔ حقاوقی 
 مثابهٔ انسان است.به

 قانوندر . شخص حقوقی 2. 2. 2
 شوندلااز منظر قانونی، اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم می

هاای صماومی ر موارد باه فعالیتلا اشخاص حقوق صمومی در اکثأ. اشخاص دارای ماهیت عمومی
ای هساتند، مانناد یابند؛ یعنی متصدی امور صمومی هستند و نیز دارای صلاحیت صام و گستردهاشتغال می

دلیل ماهیت و ویژگای اماوال صماومی، اماوال صلاحیت و فعالیت دولت، کشور و... . در این خصوص، به
شود اموال صمومی و توقف در ارائهٔ خدمات صمومی می شدنی نخواهد بود؛ زیرا منجر به تزلزلمزبور توقیف

 19شود.و این امر باصث صسروحرج در جامعه و خدشه به منافع صمومی می
                                                 

 .39، جامع المدارک. خوانساری، 15
 .1۶/264، تاج العروس. مرتضی زبیدی، 16
 .2/135، القواعد و الفوائدشهید اول،  .17
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توان گفتلا چنانچه برای اشخاص طبیعی مستثنیات دین را به رسمیت شناسیم و از طرفی هم اموال می
حکام از هایح حقاوق و امتیاازی حاال اشاخاص حقاوقی در اجارای نشدنی باشاد و درصیندولتی توقیف

 نماید و با اصول کهی حقوقی نیز مغایرت دارد.برخوردار نباشند، مخالف انصاف و صدالت می
لا براسا  مادهٔ ده قانون تجاارت، اشاخاص حقاوقیِ حقاوق ب. اشخاص دارای ماهیت خصوصی

ع قواصد حقاوق این اشخاص تاب 20. مؤسسات غیرتجاری.2های تجاری؛ . شرکت1اندلا خصوصی دو دسته
مگر در مواردی خاص که قانونگ ار برخی از این اشخاص را بنا بر دمیهی از امتیازات  21خصوصی هستند،

 حقوق صمومی برخوردار کرده باشد.
مثال، مؤسساتی شده است. برای  در قانون برای ایجاد و تشکیل شخص حقوقی، زمان مشخصی تعیین

شاوند. شاده م ساو  میند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت تشاکیلشوکه برای مقاصد غیرتجاری تأسی  می
 1۷به ماادهٔ م ض ایجاد و بدون نیاز به ثبت و باتوجهقانون تجارت، مؤسسات دولتی به 58۷متابق با مادهٔ 

های ساهامی پا  از قباول سِامت توساط مادیران و می هٔ اصلاح قانون قسمتی از قانون تجارت، شارکت
شوند و پایان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی )غیر از وقف( با ان لال  سو  میشده مبازرسان تشکیل

 گیرد.و پایان تصفیه صورت می

 . مستثنیات دین3

معنای وام، قرض، معنای وام قرض و دیون، جمع آن است و در معنای دیگر، دین به فتح دال، بهدین، به
 22گرفتن است.شدن و واممقروض

توان برای پرداخت شود که نمیات دین به آن میزان از مال مدیون گفته میدر معنای اصتلاحی، مستثنی
 23دین توقیف کرد یا به فروش رسانید.

صهیاه در موصادی کاه بارای های ماالی، هرگااه م کومموجب قانون ن وهٔ اجرای م کومیتبنابراین به
از ایفاای دیان خاود به خودداری کند یاا شاخص مادیون اجرای حکم مقرر شده است از پرداخت م کوم

غیر کناد، باهصهیه یا مدیون را صادر میامتناع ورزد، دادگاه صادرکنندهٔ حکم قتعی، قرار توقفِ اموال م کوم
 گیرد.از اموالی که در ردیف مستثنیات دین قرار می

                                                 
 .38، حقوق بازرگانی . راستین،20
 .9۶، حقوق اداریزاده، موسی .21
 .2114، دانشنامهٔ حقوقیجعفری لنگرودی،  .22
  .1۷5، المفردات. راغب اصفهانی، 23
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 . ماهیت مستثنیات دین4

ت دین از مقولهٔ حکم پرسشی که در خصوص ماهیت مستثنیات دین وجود دارد این است که آیا مستثنیا
نظر است که نتوان برخلاف آن تراری کرد یا حقی است تکمیهی که صاحب آن بتواند از حاق خاود صارفِ 

 کند یا شرط خلاف آن را بگنجاند؟
طط دائِانُ »صورت شاده اساتلا  در اقوال فقها اشاره به فتوایی در خصوص مستثنیات دین بدین اذا اشاتُرط

رط بیع المستثنیاتِ او بعضاها لِوفااِ  الاد   صهی مدین فی صقد القرضِ او ابط فی صقدِ آخط جط ینِ صاح  الشارطُ و وط
صهیه؛ هرگاه طهبکار بر بدهکار در صقد قرض یا صقد دیگر شرط کند که تمام یا بعضای از مساتثنیات  العملُ 

باودن یهاینظار بیاانگر تکماین فتوا باه 24«الوفاست.در مقام ایفای تعهد فروخته شود، شرط ص یح و مزم
 قواصد مستثنیات دین است.

باا ایان  25اند.دانان از قوانین امری و تکمیهی برای بیان آن استفاده کردهبرخی از حقوق رابته، همین در
رصایت مستثنیات دین برای اشخاص حقاوقی آیاا بارای آید این است که صدمای که به میان میدیدگاه مسئهه

طور بدیهی، در خصوص نظم صماومی درصاورت قی؟ بهمصه ت صمومی است یا مصه ت شخص حقو
شاود؛ زیارا اهمیات اشاخاص مندی اشخاص حقوقی از مستثنیات دین، مصه ت افراد هم ل اا  میبهره

 ک  پوشیده نیست.حقوقی و مزایای آن برای جامعه بر هیح
ری، صدمدر خصوص نظم صمومی در حقوق داخهی، این امر مهم تهقی شده و یکی از اهداف قانونگ ا

به موردی که اشاره شد توقیف تماامیِ شده است، ل ا باتوجهمخالفت با نظم صمومی و اخلاق حسنه صنوان 
اموال شخص حقوقی، مخالف با نظم صمومی و اخلاق حسنه است؛ زیرا ازنظر اخلاقی پسندیده نیست تاا 

دلیل صدم تواناییِ پرداخت و به یافته تشکیل دهندافرادی با مشقت فراوان شخص حقوقی را با اهداف توسعه
 فروش تمامی اموال و امکانات خود را بپ یرند.دین، 

به صارف زماان و مکاان و شارایط ازنظرِ برخی، در خصوص تعیین مصادیق مستثنیات دین باید باتوجه
دهاد اقتصادی جامعه صمل کرد. در واقع، بررسی فتوای فقها در خصوص مصادیق مستثنیات دین نشان می

شیوهٔ تمثیهی و ه در مقام بیان تمام مصادیق آن نبودند، بهکه این صرف است که مصادیق مستثنیات دین را بهک
 26کند.نه حصری مشخص می

تااوان گفااتلا باارای تشااخیص مسااتثنیات دیاانِ اشااخاص حقیقاای، صاارف ماالا  در حالاات کهاای می
                                                 

 .2/203، اصول العامه للفقه مقارنحکیم،  .24
 .243تا216، ترمینولوژی حقوق. جعفری لنگرودی، 25
  .15۷، «مبانی فقهی مستثنیات دین». مافی، حسینی، 26
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ل ا  مستثنیات دینِ توان صدمراین میگیرد و باید براسا  روابط نوصی توجه شود. بنابگیری قرار میتصمیم
وجو کرد که آیا در نگاه صرفی و صقلایی برابر با اشخاص اشخاص حقوقی را در ماهیت این اشخاص جست

 حقیقی هستند یا خیر؟
 . مبانی فقهی مستثنیات دین اشخاص حقوقی1. 4

مستثنیات دیان بارای توساعهٔ ترین ادلهٔ صنوان مهمدر منابع و فتاوای فقهی، مررر و نفی صسروحرج به
شاده اسات کاه رامن بررسای ایان مباانی و غیر از ماوارد منصوصاه ازساوی فقهاا متارح مصادیق آن به

سنجی آن برای اشخاص حقوقی، به مبانی استنباطی دیگری؛ مانند بنای صقلا و ترجیح اهم بر مهم و امکان
 پردازیملامنظور اثبات و تقویت این مورد میتنقیح مناط به

شده که باا دقات در برخای از لا در منابع فقهی روایات بسیاری در با  مستثنیات دین اشاره أ. روایات
 توان نکات مهمی را استخراج و استنباط کردلااین روایات می

کند کاه فرماودهلا شاخص صمیر از امام صادق نقل میابیصمیر از امام صادق)ع(لا ابنابی. روایت ابن1
 توان از م ل سکونتش بیرون کرد.توانایی در پرداخت دینش نمیمسبب صدمدیون را به

تاوان منازل مادیون را . روایت حهبی از امام صادق)ع(لا حهبی نقل کرده که امام صادق فرمودندلا نمی2
 27شود.برای پرداخت دیون وی به فروش رسانید؛ زیرا منزل مسکونی از رروریات زندگی فرد م سو  می

اند و در با  روایات، تصری ی به د در فقه مصادیق مستثنیات دین را صرفی دانستهطور که بیان شهمان
یابیم کاه صورت که با دقت در روایات در میاست؛ بدین وجود مستثنیات دین برای اشخاص انسانی نشده

باشاد،  کند و بیش از آنکه حکمباخته را توجیه میواحوال مالاین روایات نوصی اخلاق و انصاف در اوراع
 نوصی رأفت اسلامی به حال مؤمنان است.

دلیل و منشأ بسیاری از احکام فقهی و  که شدهلا یکی از مبانی مستثنیات دین، مررر صنوان ب. لاضرر
مرارر و مرارار فای »تر استلا شده، حدیث مررر رایجشود و از میان تمام ادلهٔ بیانحقوقی را شامل می

رسد، اصم از ماادی و چنین است که در اسلام هر زیانی که به اشخاص میاینمعنای این صبارت «. الإسلام
و در  28شاودشده است. در نظر شیخ انصاری، بر مبنای این حدیث، حکم رارری تعتیال می معنوی نفی

برخی معتقدندلا قاصدهٔ  29معنای نفی حکم به لسان نفی موروع ررری است.نظر آخوند خراسانی، رِرار به

                                                 
 .6/198 تهذیب الأحکام،. طوسی، 27
 .1۷2، فوائد الأصول. انصاری، 28
 .2/267، حاشیه کتاب المکاسب. آخوند خراسانی، 29
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و بر احکام صمومی حکومت دارد؛ به این معناا هام نفای  30شودا  احکام حکومتی تفسیر میمررر براس
قاصادهٔ مرارر اساتاد  توان برای اثبات حکم نیاز باهدر نظر برخی دیگر میکند. وجود و هم نفی اثبات می

 .شدیعنی اگر حکم نبود سبب ررر می 31کرد؛
رصایات مساتثنیات دیان، شاخص مادیون رصورت صدمنظر برخی از فقهای امامیه ددر همین راستا، به

شاود کاه شود که برای حداقل معاش وی رروری است و منجر به ررر وی میمجبور به فروش اموالی می
تاوان بار مبناای آنکه در نظر برخی دیگار، مساتثنیات دیان را نمی حال 32واستهٔ مررر مرتفع شود؛باید به

که مررر منجر به وقوع ررر بارای دیگاری ی امتنانی است و درصورتیامررر بنا نهاد؛ زیرا مررر قاصده
باشد، خلاف امتنان است و درصورت تعارض دو مررر، هر دو ساقط و به اصل تسهیط )سهتهٔ مالاک بار 

 33شود.اموال( صمل می
رسد اسقاط دو مررر و ترجیح اصل تسهیط در صورتی است که دو ررر، مساوی و در یک به نظر می

باشند، لیکن از جهات صقهی، ررر مدیون در فروش تمامی اموال و دارایی خود برای پرداخات بادهی،  سو
 بر ررر دائن برای رسیدن به تمامِ بدهی خود ترجیح دارد.

بار باشاد از متابق با قاصدهٔ نفی صسروحرج هرگاه انجام تکهیفی دشوار و مشاقتج. نفی عسروحرج: 
زیرا درصورت فروش اماوال مادیون در وراعیت مادیون و خاانوادهٔ وی  34صهدهٔ مکهف ساقط خواهد شد؛

شود و برای جهوگیری از صسروحرج مدیون، شارع برخی از اموال را از فاروش مساتثنا کارده حرج ایجاد می
 35تاوان آن را باه دیگاران ت میال کارد،است. بر مبنای این قاصده چنانچه تکهیفی سبب مشقت باشاد نمی

ن گفتلا وجو  ادای دین که از احکام الزام نسبت به شخص حقوقی اسات هرگااه سابب تواوجود میبااین
 شود.مقتضای قاصده مرتفع میصسروحرج شود به

معناای قاصدهٔ اهم بر مهم به د. ترجیح منافع جامعه بر منافع افراد بر مبنای قاعدۀ تقدم اهم بر مهم:
ی دو حکم، تزاحم وجود دارد و بنابر قاصدهٔ صقهای، تر در جایی است که بین اجراتقدم و اولویت حکم مهم

شود. در این خصوص، ولی فقیه با ل ا  مناافع و مصاالح ماردم و باا رصایات حکم اهم بر مهم مقدم می
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این حکم کااربرد بسایاری در حاوزهٔ  36کند.شرایط جامعه، حکم به تقدیم یکی )اهم( بر دیگری )مهم( می
 فقه و حقوق و قانونگ اری دارد.

قاصادهٔ صقهایِ تارجیح مناافع های جامعه و رجوع به ررورت رفع نیازمندیبه در همین راستا و باتوجه
جامعه بر منافع فردی، حمایت از متصدیان اشخاص حقوقی برای اهداف اجتماصی و اقتصادی متناسب باا 

بادیهی، درصاورت طور توان این امر را نادیده انگاشات. لا ا باهموروع این اشخاص ررورت دارد و نمی
گردانندگان و پدیدآورندگان آن سببِ بروز مسائهی خواهد شاد بر حرجتوقیف اموال اشخاص حقوقی صلاوه

که بر منافع جامعه تأثیر غیرمستقیم خواهد گ اشت و این امر مستهزم این است کاه قانونگا ار در بسایاری 
 ته باشد.ای به این اشخاص داشموارد ازجمهه مستثنیات دین، توجه ویژه

نی است که هما خردمندان در برخورد با یک واقعاه از خاود نشاان ه. بنای عقلا:  بنای صقلا رفتار معی 
زمان، مکان، فرهنگ، دین و م هب آناان تاأثیری در باروز ایان رفتاار داشاته دهند، بدون آنکه اختلاف می

اسلام آن را تشریع و ورع نکرده و فقط اند که تمامیِ معاملات و روابط اجتماصی افراد از این دسته 37باشد.
امضا کرده است. بنابراین، آنچه از قوانین و احکام که به معاورات، مبادمت و... مرتبط است، باا گ شات 

باه ماوارد باتوجه 38شود.مرور زمان دچار ت ومتی میماند و بدیهی است که بهشکل باقی نمی زمان به یک
اند ها تعامل داشاتهحقوقی در زمان معصوم وجود داشته و صقلا با آن شده، برخی از مصادیق شخصتشریح

برآن، از ل ا  صقهی نیز المال، وقف و... . صلاوهکردند؛ مثل بیتها رفتار میمثابا شخص حقیقی با آنو به
شود، زیرا شخص حقوقی ازنظرِ قانونی امکان فروش تمام اموال شخص حقوقی منجر به مشقت و ررر می

 نماید.یل مجدد را دارد و برای شروع دوباره، دسترسی به برخی از اموالِ رروری مزم میتشک
لا تنقیح مناط در صورتی حجت است که برگرفته از دلیل قتعی باشد، لایکن مساتثنیات و. تنقیح مناط

رهایی از رنج و را هم در نظر صرف،  یابد و دلیل آندین از امور غیرتوقیفی است و نزد صرف و صقلا اصتبار می
نماید. ات اد طریق نیز در شدنی میدر اند که این امر در اشخاص حقوقی نیز مشقت مدیون توصیف کرده

کاار باه  شرر  لمعرهاقوال اصولیان ذیل صنوان قیا  ب ث شده و اصتلاحی است که شهید ثانی در کتا  
شیم که صهت حکم از آن استفاده شاود و و منظور از آن صبارت است ازلا نصی دربارۀ حکمی داشته با 39برده

 همین صهت در مورد دیگری که حکمش مسکوت مانده، موجود باشد.
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دانیم در دصوای بر میات، صورت است که میهای اصولی بدین شده در کتا ترین مثال استعمالصمده
ر باه دفااع از خاود شود که چون شخص مرده قادمدصی باید قسم یاد کند و حدیثی در این مورد استفاده می

نیست، مدصی باید برای راستیِ ادصای او سوگند یاد کند، به همین صهات در خصاوص دصاوای بار دیواناه و 
کود  همین صهت وجود دارد؛ پ  حکمِ این مورد، همان حکم اول است. در نظر برخی، این قیا  از نوع 

ر منابع فقهی وجود دارد یادی ددر خصوص مستثنیات دین اشخاص، روایات ز 40قیا  جهی و معتبر است.
سابب رصایات صراحت از فروش اموال رروری مدیون منع کرده و این ممنوصیت نزد صارف و صقالا بهکه به

ورعیت بدهکار و جهوگیری از مشقت است که همین صهت برای اشخاص حقاوقی در صصار حارار نیاز 
اقع ارفااقی اسات کاه شاارع بار توان با کمک ات اد طریق و وحدت ملا  که در ووجود دارد، درنتیجه می

مکهفان قائل شده و همین ملا  برای اشخاص حقوقی نیز وجود دارد، این حکم را برای ایان اشاخاص باه 
 رسمیت شناخت.

در همین رابته، در نظر برخی از فقها چنانچاه هادف از تأسای  مساتثنیات، اداماا حیاات و دوری از 
شامول مثاال، منازل مساکونی نیاز ت اتا شود. برای مشقت باشد، باید در خصوص همین دو مورد مستثن

شود که درخورِ شاأن مادیون باشاد، هرچناد در وراعیت که منزلی مستثنا میمستثنیات قرار دارد، درحالی
براسا  این دلیل برخی از م ققان چنین صقیده دارند که  41صادی گران هم باشد اما از توقیف مصون است.

شدن های اجتماصیِ آن است؛ یعنی شارع مقد  لگدمالین، توجه به جنبههدف از تأسی  نهاد مستثنیات د
 42شأن اجتماصیِ مدیون را در قبال پرداخت بدهی اراده نکرده است.

بساا توان اذصان داشت که شخص حقوقی، فاقد شأن و جایگاه اجتماصی اسات؟ چهوجود، آیا میبااین
و امتیازاتی بیش از اشخاص طبیعی در جامعه هستند،  در واقعیت، بسیاری از اشخاص حقوقی دارای اصتبار

شاوند کاه جایگااه آناان را که با توقف از دیون ناچار به فاروش تماام دارایای و امکاناات خاود میدرحالی
به اصل جبران خسارت دائن، تمامی اماوال مادیون گرداند. گ شته از آن، باتوجهازپیش دچار تزلزل میبیش

شود، مگر اموال رروری که بارای اداماا حیاات وی از توقیاف ممناوع ش گ اشته میبرای تأدیا دین به فرو
شود که در خصوص اشخاص شود. چنانچه مستثنیات دین را استثنا بر این اصل بدانیم، نتیجه بر این میمی

خی آنکه در نظر بریابد، حالشود، ل ا این حق به اشخاص حقوقی تسری نمیقدرمتیقن میحقوقی اکتفا به 
تواناد باا از فقها مستثنیات دین برای حفظ حیات و کرامت انسانی گماشته شده و با ایان حساا  دائان می
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فروش تمام اموال مدیون به طهب خود دست یابد اما حقی بر جسم و حیات و کرامت انسانی او نادارد. در 
ون برای تأدیا طهب دائن و اصل شویملا اصل بر فروش تمامی اموال مدیواقع، در اینجا با دو قاصده مواجه می

تعرض بر شخصیت اشخاص؛ بنابراین اصل جبرانِ ررر و مساتثنیات دیان دو مفهاوم مجازا هساتند و صدم
آنکاه مدصیانِ اختصاصِ مستثنیات دین به اشخاص طبیعی بایستی برای ادصای خود اقاما دلیل کنند، حاال 

شاده ثنیات براسا  تفاسیر، متفاوت از روایات بیان شود و ذکر مستدر سابقا فقهی، چنین دلیهی یافت نمی
 است و حتی در ماهیت آن نیز اختلافات بسیاری وجود دارد.

 سنجی مستثنیات دین اشخاص حقوقی ازنظر قانون. امکان2. 4
رود و آخرین قانونی که قوانین دیگار را در کار میمستثنیات دین در نظام حقوقی ایران بر مبنای صرف به 

 است. 1394های مالی مصو  رابته نسخ رمنی کرده، قانون ن وۀ اجرای م کومیتاین 
 های مالی، مستثنیات دین شامل موارد زیر استلاقانون ن وۀ اجرای م کومیت 24به مادۀ باتوجه

 صهیه در حالت اصسار او باشد.أ. منزل مسکونی که صرفاً در شأن م کوم
 تکفل وی مزم است.صهیه و افراد ت تع حوایج رروری م کوم . اثاثیا موردنیاز زندگی که برای رف

تکفال و بارای مادتی کاه صرفااً آذوقاه ذخیاره صهیه و افراد ت تقدر حاجت م کومج. آذوقا موجود به
 شود.می

 ها.د. کتب و ابزار صهمی و ت قیقاتی برای اهل صهم و ت قیق متناسب با شأن آن
هاا و وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرارمعاشِ رروری آنه. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه

 تکفهشان مزم است.افراد ت ت
 و. تهفن موردنیاز م کوم.

بهاا بادون آن شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهز. مبهغی که رمن صقد اجاره به موجر پرداخت می
 امتر از شأن او نباشد.موجب صسروحرج شود و صین مستاجره موردنیاز مدیون باشد و ب

مساتثنیات »گونه مقرر شدهلا های صمومی و انقلا  در امور مدنی اینآیین دادرسی دادگاه 52۶در مادۀ 
، درنتیجه مقررات راجع به مستثنیات دین نااظر بار اشاخاص «صهیه جاری استدین تا زمان حیات م کوم

دلیل کرامت انساانی یات دین لزوم حفظ حیات بهترین دلیلِ مستثنحقیقی است. بنابراین ازنظر حقوقی مهم
که اشخاص حقوقی فاقد آن هستند. مزم به ذکر است کاه اشاخاص حقاوقی باا شده است، درحالیصنوان 

 شود.یابند و پ  از ان لال، اموال باقیماندۀ آن میان شرکا تقسیم میان لال پایان می
گونه بیان های سهامی اینجارت در خصوص شرکتمی ا قانونی اصلاح، قسمتی از قانون ت 208مادۀ 

تا خاتما امرِ تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصافیه بااقی خواهاد »کندلا می
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دانان، ان لال شرکت، نوصی مرگ و پایان شخصایت حقاوقی اسات و لیکن در نظر برخی از حقوق« ماند.
یاباد، شخصیت حقوقی شرکت تا پایان ختم تصافیه پایاان می به لزوم رصایت تشریفات ختم تصفیه،باتوجه

معنای شخصیت حقوقیِ ناقص شرکت است که صرفاً به ل ا اصاده پ  از ان لال وجود ندارد و این ماده، به
یافته است و نتایج خاصی، از قبیل نام شرکت، نشانی و اههیات شارکت را  امور مربوط به تصفیه اختصاص

گیری مجمع صمومی فقط در اماور مرباوط باه تصافیه بااقی خواهاد صلاحیت تصمیمدر بردارد. همچنین 
 43ماند.

می ا قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بقا و شخصیت حقاوقی  208این صده معتقدند که مادۀ 
دادن کارهاای جااری و انجاام شرکت را پ  از ان لال صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه

های تجاری، شخصیت شرکت دیگر منتفی شده اسات و لا ا هدات آن تأیید کرده، وگرنه از جنبا فعالیتتع
شاده  بینایداران اقهیات پیشبرای احیای شرکت، نیاز به سازوکار قانونی برای حمایت از طهبکاران و ساهام

سابب تضاییع حقاوق داران العاده یا هماا ساهاماست و اجازۀ احیای شرکت با تصمیم مجمع صمومی فوق
شده، جز باا تشاکیل مجادد آن برابار مقاررات قاانونی ممکان اندازی شرکتِ من لشود و راهاشخاص می

مثال، مجماع تأمل است. برای نیست. همچنین استناد به اختیارات مجامع صمومی در زمان ان لال درخورِ 
ا کاهش سرمایه اقدام کند، لیکن همین تواند نسبت به افزایش یالعاده در زمان حیات شرکت میصمومی فوق

 گیری کند.تواند راجع به این امور تصمیممجمع در زمان تصفیه، دیگر نمی
 . نظر نگارندگان1. 2. 4

طور که ایجاد شرکت و صنوان شخصیت حقوقی برای اشخاص غیرانسان اصتبااری رسد همانبه نظر می
ن نمود یافته و قیا  شخص حقیقی پ  از فاوت باا وموت اشخاص حقوقی نیز به اصتبار قانواست، حیات

بر آن، وجاود اشاخاص حقاوقی، وابساته باه الفارق است. صلاوهشخص حقوقی پ  از ان لال، قیاسی مع
آنکه وجود شخص طبیعی ملازمه با وجاود شاخص حقاوقی نادارد و اشخاص طبیعی )شرکا( است، حال

د دارای تمامی حقوق و تکالیف شاود کاه قاانون توانقانون تجارت شخص حقوقی می 558موجب مادۀ به
تواند دارای آن باشاد؛ مانناد حقاوق و برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که طبیعتاً فقط انسان می

قانونی، اههیت برای اشاخاص حقاوقی، مزماا بهاو  و به این مادۀ وظایف ابوت و بنوت و امثال آن. باتوجه
خص حقوقی که مالک مال است گرچه خاودش تاوان انجاام ایان اصماال را صقل و جواز تصرف است و ش

کناد. گیری مینمایندگی از شخص حقوقی برای سرمایا شخص حقاوقی تصامیممدیره بهندارد، ولی هیئت
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دیگار، اشاخاص بیاان  حال، شخص حقوقی برای اداما حیات وابسته به اشخاص انساانی اسات؛ باهبااین
واحوال پدیدآورنادگان معناای مراصاات اورااعشرکا نیستند و حق بر مستثنیات، بهحقوقی متهقاً مستقل از 

 است.
از طرفی دیگر، هرچند اشخاص حقوقی دارای شخصیت و دارایی مستقل هساتند و ورشکساتگی ایان 

قانون تجارت کاه ورشکساتگی  128به مادۀ اشخاص لزوماً موجبی برای ورشکستگی شرکا نیست و باتوجه
چناین نیسات؛ طور قتعی هام اینداند، اما بهزما قانونی با ورشکستگی شرکت یا بالعک  نمیشرکا را ملا

دیگر، در برخی موارد ممکن است ورشکستگی یا ان لال شخص حقوقی منجار باه ورشکساتگی صبارتبه
ت و در ها خواهد گ اشاشرکا شود، زیرا رابتا شرکا با اشخاص حقوقی تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر دارایی

ها تری نسبت به دیگار شارکتهای تضامنی که مسئولیت گستردهخصوص در شرکتبرخی موارد خاص، به
تکافوی سرمایا شرکت بر دارایی شرکا تأثیر خواهد گ اشت و دارند، این مهم بر کسی پوشیده نیست که صدم

طور بدیهی، شرکت است. بهقانون تجارت، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض  11۶به مادۀ باتوجه
چیز از ناو تشکیل شرکت جدید نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است؛ زیرا با تأسی  شرکت جدید همه

داشتن مساتثنیات را شود، هرچند ممکن است بنابر دمیهی شرکت مجدد تشکیل نشود اما باید حقآغاز می
والدین آن تصمیم به پایان زنادگی او بدهناد  به رسمیت شناخت؛ مانند جنینِ دارای نقص صضوی که شاید

اند ساهم اما ازنظر قانون جنین، حق بر ارث دارد و تا زمانی که مرگ قتعی آن مشخص نیست، ورثه موظف
طاور شااید شارکا تماایهی باه تأسای  آن نداشاته ارث او را کنار بگ ارند. دربارۀ شخص حقوقی هم همین

صورت کامل من ل نشده و در حال حیات ولو متزلزل باشد، حاق هباشند، اما شخص حقوقی تا زمانی که ب
 بر مستثنیات دارد.

وران در ردیف مستثنیات دین های مالی، وسایل و ابزار کار پیشهبه قانون ن وۀ اجرای م کومیتباتوجه
و لا ا ور شخص حقیقی است، اما وسایل او برای اداما پیشا او ررورت دارد قرار گرفته است. هرچند پیشه

طور که گفته شد وابستگی اشخاص حقوقی باه شارکا ایان امکاان را فاراهم شود. هماناز توقیف مستثنا می
شود، منع صری ی آورد در قالب شخص حقوقی به فعالیت بپردازند و ازنظر قانونی شرکتی که من ل میمی

ل شود و چنین شخصی طبیعتااً وجود ندارد تا مجدداً مشابه شرکت سابق و در حیتا قوانین و مقررات تشکی
ای از صهمای حقوق، وجود و اههیت طور که گفته شد در نظر صدهبه اموال رروری خود احتیاج دارد. همان

اصتبار قانونی است و چنانچه قائل بر این دیدگاه باشیم، مستثنیات دین نیز که از آثار ایان اشخاص حقوقی به
شاود و ازنظار صقهای دائان مسات ق بد و در نگاه صرف معتبر واقع مییااولیٰ اصتبار میطریقاههیت است به

جهت ارتکاز صرفیِ دوری از مشقت طهب است، لیکن اختصاص برخی از اموال مدیون برای اداما حیات به
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بنا شده است و مصادیق آن نیز در طول زمان و مکان یکسان نیست؛ مثلًا براسا  قانون، تهفن نیز در شامار 
تنها رایج نبوده، بهکه وجاودی آنکه این امر بدیهی است که تهفن در زمان شارع نهن آمده، حال مستثنیات دی

 خارجی نیز نداشته است.
 . مستثنیات دین اشخاص حقوقی بر مبنای انصاف2. 2. 4
رود. انصاف و صدالت پیوند مترادف با صدالت فرض شده و همیشه در کنار صدالت به کار می« انصاف»

که مردم قوانینی را با انصاف و صدالت منتبق ندانند باا میال اجارا طوریناگسستنی با هم دارند، بهنزدیک و 
 44شوند.های متفاوت متوسل میکنند و برای گریز از آن به حیههنمی

 8مثال، آیا در این راستا و در شریعت اسلامی، آیات بسیاری دربارۀ صدالت و انصاف وجود دارد. برای 
برخی، صدالت را در این آیاه باه « دهد.خداوند شما را به صدل و انصاف دستور می»فرمایدلا ه میسورۀ مائد

 45اند.انصاف و مساوات معنا کرده
معناای شده، ازجمهه آثار انصاف، رصایت و برقراری مساوات اسات و مسااوات باهبه موارد گفتهباتوجه

 46است.ایجاد امکانات برابر و بدون ترجیح برای هما اشخاص 
شده در هما نظامات حقوقی، اصل تساوی اشخاص ترین اصول پ یرفتهمزم به ذکر است که از اساسی

صهیه باید اجرا شاود. همچناین رو، قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز م کومدر برابر قانون است و ازاین
شادنی اسات و صادمتنباطبر مبنای اصول قانون اساسی، اصال براباری هماا اشاخاص در برابار قاانون اس

گیری مندی اشخاص حقوقی از مستثنیات دین، برخلاف انصااف و صادالت حقاوقی و موجاب نادیادهبهره
 اصل مساوات است؛ زیرا ازنظر قانون، اشخاص حقوقی در حقوق و تکالیف با اشخاص حقیقی برابرند.

 . مستثنیات دینِ اشخاص حقوقی بر مبنای مصالح اخلاقی3. 2. 4
بر حمایت از حق حیات و جسم انسان، مصالح و رشد اخلاقی او را، که تنها یکی اسلام صلاوه شریعت

نظر قرار داده است و متابق با این تعریاف، مصاالح از مصالح معنوی وجود انسان به شمار می رود، نیز مدِّ
انساان قارار  اخلاقی؛ اصم از رشد اخلاقی است و موروصات آن در حیتا اماوال و ساایر متعهقاات ماادی

ها و استعدادهای فاردی، گیرد. مواردی مانند بالندگی صهمی، صیانت از باورهای اصتقادی، رشد ظرفیتمی
رسد یکای از ایان به نظر می 47شود.های تولیدی برای اهداف مشخص و... را شامل میحمایت از ظرفیت

                                                 
 .100، «انصاف و صدالت از دیدگاه فقهی»زاده، صغیری، دهقان، . وکیل44
 ،852، مجموعهٔ کبیر. صابدینی متهق، 45
 .9۷، بیست گفتار. متهری، 46
  .۶0، دالتدر هوای حق و ع. موحد، 47
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ابی باه اهاداف مشاخص اسات. منظور دساتیها و اجتماصات باهمصالح اخلاقی، حمایت از مصالح گروه
شدنی نیست، اما شخص حقاوقی تبهوردهنادۀ حیاات جامعاه طورکهی، حق حیات و آزادی انسان سهببه

شود احترام بر جسم انسان باید به بینش و تفکر انسان؛ یعنی به چیزی که از این تفکر ناشی میاست و صلاوه
تاوان برای اهداف مشاخص اسات و نمیگ اشت. شخص حقوقی، برآمده از فکر و ذهن اشخاص حقیقی 

 این سرچشمه را با فروش لوازم رروری آن خاموش کرد.
مزم به ذکر است کتا  برای اشخاص اهل متالعه نیز در قهمروِ مستثنیات دیان آماده اسات، پا  در 

یابیم حفظ حیات اشخاص م دود به امور مادی و جسمانی نیست؛ بهکه شخصیت معناوی وی را نیاز می
هاا در قالاب شاخص حقاوقی نیاز اهاداف و شود. در همین رابته، حفظ منافع اشاخاص و گروهیشامل م

 کند.مصالح معنوی و مادی این اشخاص را تأمین می

 گیرینتیجه

اصل بر جبران خسارت دائن از طریق فروش تمام اموال مدیون است، مگر اموالی که برای اداما حیات 
ن و مصادیق آن از امور تمثیهی و صرفی است، بنابراین از امور صبادی وی ررورت داشته باشد. مستثنیات دی

طور شدنی است، تکیه کارد. باهدر متمایز است و برای فهم آن باید به صرف زمان و مکان و آنچه نزد صقلا 
 گرفتهوجودی اصتباری دارند و در راستای ت قق اهداف اشخاص حقیقی شکل « اشخاص حقوقی»بدیهی، 

آن وابسته به صمهکرد و تصمیمات شرکاست. ازجمهاه موجباات اصتباریاافتن مساتثنیات دیان بارای  و اداما
یافتن به قواصد فقهی چون نفی صسروحرج و بنای صقلا، اصول حقوقی اند ازلا توجهاشخاص حقوقی صبارت

صدور صدم همچون اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اتکا به مقاصد اخلاقی و صقلانی شریعت، باور به
حکمی ازسوی شارع مقد  که منجر به صسروحرج شود و نیز استناد به تنقیح مناط با دلیل صرفی و صقلایی 

شاده اسات. گ شاته از  منظور رفع مشقت در جهت کرامت انسانی اشخاص ورعدر امور غیرتوقیفی که به
ت دیان بارای اشاخاص حقاوقی های انسانی با اصتبار مساتثنیاآن، حمایت دولت از منافع اشخاص و گروه

 شود.منظور توسعا مصالح اخلاقی و برقراری انصاف و صدالت اجتماصی، امری مهم تهقی میبه
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